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📜متن: نکته۱: حضور حق در واقع حضور دل با حق است و خواطر عمدتا مربوط به ساحت ذهن است.
در اوایل سلوک این حال حضور با حق کوتاه است و چون کوتاه است میزان حال اندک و نتیجتا بسیار فرار است و با مراقبت ضعیف و یا خاطر پراکنده به سرعت از بین می‌رود. اما هر چقدر که سالک حال را درست مراقبت نماید و تا زمانی که اثر حس حضور وجود دارد نگذارد خاطرش پراکنده شود. حال به تدریج قوی‌تر و ماندگاریش بیشتر می‌شود. کم کم سالک به جایی می‌رسد که یک الی دو ساعت این حس حضور را حفظ می‌نماید که به زبان شاید آسان باشد اما این حس حضور بعضا ممکن است هستی سالک را بگدازد و تحمل آن آسان نباشد. (البته در مراحل بالا و این‌همان معنی است که بزرگان گفته اند صحو مقام مردان است و سکر جولانگاه اطفال) ادامه این مراقبه کم کم به حضور دائمی و در نهایت فنا می‌انجامد. مراقبه تصوف و عرفان اسلامی اینگونه است و به مانند عرفان‌های شرقی سعی در خالی نمودن ذهن و فرو رفتن در ناکجاآباد ذهن ندارد. یکی از نکاتی که باید بدان توجه شد این است که غیبتی که‌ به حضور با حق منجر نشود مانند آنچه در مراقبه‌های شرقی بعضا وجود دارد ره به ناکجاآباد است. در مراقبه‌های شرقی و ساختار عرفانی آنان همواره سخن از ساحت ذهن است. و دل و درک دل که صوفیان مسلمان در باب آن داد سخن داده اند و اتفاقا در قرآن مجید و عزیز و احادیث نیز از آن به کرات یاد شده است جایگاهی ندارد. اساسا در لسان اهل بیت و قرآن برخلاف سنت شرقی ذهن آن میزان مهم نیست که دل است و شاید بتوان گفت که کمتر کسی در این دنیای خاکی ما از دل و ساحت دل خبر دارد. عارفان شرقی بزرگ مانند جاودانان هیمالیا در سرزمین رباب نهایت سیرشان رسیدن به سدره است و جبرئیل صفتند. یعنی غایت مقامشان این است که فرشته مانند شوند یا من باب مثال در عرفان هند به مانند ایزدان‌شوند. اما عارف کامل مسلمان که استعداد عین ثابتش اقتضای طی عالم کبیر و عبور از مقام قاب قوسین را دارد. ربانی می‌شود یعنی متصف به تمامی صفات و اسما الله ذاتی جمالی و جلالی می‌شود. اما عارف شرقی تنها متصف به اسما و صفات جمالی حق و اندکی از اسما و صفات جلالی ممکن است بشود. ضمن اینکه اتصافی که سالک در عالم ارواح و تحلیات آن عالم با اتصاف در مقام قرب حق تبارک تعالی بسیار متفاوت است.
مسئله دیگری که باید بدان‌توجه نمود این حاضر و ناظر دیدن حق بر حالات خویش، با عقل جزوی قابل ادراک نمی‌باشد و تا تجربه نشود درک نمی‌شود. خیلی‌ها پنداشت حضور با حق دارند و تا حال حضور بر آنان وارد نشود پنداشتشان از بین نمی‌رود. چه بسا همواره در این پنداشت باقی بمانند. و در جهل مرکب ابدالدهر باقی بمانند.
اما در سلوک راه شیطن و تاریکی نیز اینگونه است. سالک این طریقه بر روی نیروی اهریمنی مراقبت می‌نماید. تا بتدریج حس حضور این نیروی تاریکی در وی تقویت شود تا جایی که این نیروی تاریکی همگی وجود سالک را فراگیرد.
تجلیات جوهره اهریمنی به صورت‌های گوناگون بر سالک این طرق شیطانی ظاهر می‌شود. گاه این تجلیات به صورت ابرسیاه و ظلمانی شیطنی تیره و تار ظاهر می‌شود و رعد و برقی از درون آن ابر ظلمانی شیطنی بر جان سالک این طرق وارد می‌آید. گاه تیرگی ظلمانی و دود مانند بر شخص وارد می‌شود و به درون وی می‌رود. گاه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در باطن نفس سالک متجلی می‌شود.
همچنین همانگونه که سالک طریق الهی از صفات خاکی و آبی و بادی و آتش نفس خویش عبور می‌نماید تا به ملکوت اعلی صعود نماید. سالک طریق شیطنی _در حد اعلای خویش نه هر نوخاسته شیطان پرست به مانند لاوی و پیروانش_ به مانند طرق الهی و به نوعی بر عکس این طرق از صفات خاکی و آبی و بادی و آتشی نفس خویش عبور می‌نمایند و سپس به عوالم زیرین نزول می‌نماید. البته شاید بهتر باشد به جای واژه عبور نمودن واژه فرو رفتن را استفاده نمایم زیرا عبور صعود می‌آورد و آغشته شدن با کثافات این صفات (بخش منفی و تیره شان) سیر در عنصریات و ظلمات می‌آورد.
همچنان که سالک طریق الهی هنگام عبور از صفات خاکی نفس خویش بیابان‌ها و گذر از آن را در مکاشفات می‌بیند. سالک طریق شیطانی عبور از بیابان تاریک و گل آلود و خاک‌باتلاقی ریگزار و یا باتلاق‌های گل آلود می‌بیند. سالک طریق الهی در عبور از صفات آبی خویش عبور از دریاها و رودها و چشمه‌ها می‌بیند. سالک طریق شیطنی مرداب می‌بیند و چه بسا در سیر و کشف به اسرار مرداب‌ها و عوالم زیرین دست یابد. زیرا اکثر مرداب‌ها به عالم اموات دور در عوالم زیرین در برزخ راه دارد. به طور کلی بخشی از عوالم ارواح پس از مرگ در عوالم زیرین با مرداب و جغرافیای مردابی ارتباط دارد. به همین دلیل مرداب‌ها و جغرافیای مردابی اکثرا منفی است و معمولا مملو از شیاطین جنی و دیوها و موجودات خلقه الساعه خاص دیگری می‌باشد که مختص مرداب‌ها می‌باشند.
نکته: اینجا نکته ای نیز وجود دارد. در اساطیر مصری و کیهان شناختی هرموپولیس نیز ایزدان با مرداب و نی زارهای ارتباط دارند. این مسئله از نظر بنده نشان دهنده دو مسئله است. یک ایزدان مصری همانگونه که بارها گفته شد مثبت نیستند. و دوم اینکه در دین مصری و نظام ایزدانشان توجه به مرگ و اسرار آن نقش بسیار پررنگ تری از بابل و ایران و هند و یونان دارد که این خود ناشی از ارتباط خلقت ایزدان مصری و ارتباطشان با مرداب است. زیرا همانگونه‌ که‌گفته شد مرداب با عالم اموات دور در برزخ و جهان پس از مرگ ارتباط دارد.
اما سالک طریق الهی در عبور از صفات بادی نفس خویش بادهای حیات‌بخش و نسیم‌ملایم و پریدن به هوا و طیران در هوا می‌بیند. سالک طریق شیطنی هوای مه آلود و وزیدن بادی سوزان در بیابانی برهوت مانند و گردبادها و هوای طوفانی می‌بیند.
سالک طریق الهی در گذر از صفات آتشی وجود خویش تمثلاتی به صورت آتش روشن و صاف و یا نور شمع می‌بیند. سالک طریق شیطنی تمثلات آتشی اش به صورت آتش با دود و گدازه‌ها و مواد مذاب آتشفشانی و دود آتشفشانی است که از دل زمین بیرون می‌آید.
اینگونه سالک طریق تاریکی پس از پشت سر گذراندن این مراحل به قهقرای عوالم زیرین نزول می‌نماید و پس از گذراندن امتحان‌هایی، همچنان که سالک طریق الهی از هفت آسمان می‌گذرد سالک طریق تاریکی گذر از هفت در و طبقه عالم زیرین اساطیری (شاید منطبق با هفت طبقه جهنم ما مسلمانان باشد و شاید هم نباشد و تنها مکانی برزخی و لطیف‌تر باشد) در نهایت با رسیدن به تختگاه پادشاه عالم زیرین و یا ملکه آن پس از گذراندن آخرین امتحان تاج شاهی را دریافت نماید. اما سالک طریق الهی به عرش الرحمن می‌رسد.
نکته: صوفیه و عرفایی نظیر محی الدین در فتوحات عرش را دارای مراتب می‌دانند منظور ما اینجا از عرش همان عرشی است که در عالم کبیر و ملکوت اعلی وجود دارد و ما آن را در جسم با قلب منطبق می‌دانیم.
بنابراین اگر سالک طریق الهی به منتهی الیه عالم کبیر برسد. سالک طریق ظلمانی به منتهی الیه عالم تحت الثری می‌رسد. اما در طریق الهی هر زمان قلیلی از سالکان می‌باشند که بنا به استعداد عین ثابت خویش عالم کبیر را طی می‌نمایند و پس از گذشتن از مقام سدره و شجره طوبی به مقام قرب قاب قوسین او ادنی می‌رسند. این طایفه همان هستند که در وصفشان می‌توان گفت ما همه بنده و این قوم خداوندانند. اینها کملین اولیای هر عصرند. صاحبان این مقام را شاه می‌نامند. نه هر نو رسیده ای را و آن عارفی که به منتهی الیه عالم کبیر می‌رسد مقام وزارت و تصرف در ملک سلطان را دارد.
نکته ۱: مقام سالک طریق تاریکی با کملین اولیا الله قابل مقایسه نیست بلکه مقامی مساوی یا هم عرض مقام وزارت اولیا الله هم شاید نباشد. یعنی نباید اینگونه فکر نمود که فردی به انتهای مقامات ظلمانی می‌رسد از مقام وزرای خداوندی نظیر مقام اوتاد در دوایر اولیا الله بالاتر است! اما با اینحال چنین فردی قدرتمند می‌باشد و شاید از رجال الغیب و ابرار در دوایر اولیا برتر و قوی‌تر باشد!
نکته ۲: سلوک تاریکی و طریقه اهریمنی برخلاف آنچه عده ای فکر می‌نمایند مشکل‌تر از سلوک طریقه الهی است. آنهم به چند دلیل
۱: با فطرت انسانی سازگار نیست. اکثر انسانها فطرتا خداجو می‌باشند. طریقه تاریکی با فطرت آنان در تضاد است.
۲: در سلوک این طریقه برخلاف اشتباه اکثر افراد تنها گناه نمودن و به شیطن یا شیاطین باج دادن عامل پیشرفت نیست. بلکه ریاضت‌های اهریمنی خاص خویش را می‌طلبد و امتحانات خاص سلوکی خاص خود را دارد. سالک این طریق نباید جسم خویش را در اختیار شیاطین جنی و انواع دیگر موجودات اهریمنی قرار دهد. اکثر پیروان طریقه‌های اهریمنی در این مرحله متوقف می‌شوند و از طریق اجازه به حلول این شیاطین در بدنشان عملا عامل دست آنان می‌شوند و البته از این طریق خرق عادت‌هایی نیز کسب می‌نمایند. اما برای رسیدن به مرتبه بالاتر باید از اجازه دادن به شیاطین برای حلول در خویش خودداری نمایند.
۳: در سلوک طریقه الهی اگر انواع دردها و بلاها وجود دارد انواع نازها و نوازش‌ها نیز وجود دارد. انواع شراب‌ها را در کاس وجود سالک به فراخور حال و استعدادش می‌ریزند و اینگونه طی ملکوت و گذر از مقامات و منازل برایش راحت می‌شود. اما در طریقه تاریکی انواع ترس‌ها و خشم‌ها و حرص و آز و دروغ و ناسزا و کینه‌ها و نفرت‌ها و شهوت‌ها و انواع تجلیات قهری و ظلمانی و … وجود دارد که در شرایط عادی برای انسان غیر سالک می‌تواند باعث بروز بیماری در جسم بشود چه برسد به اینکه با چنان شدتی برای سالک این طریقه اتفاق بیفتد! این روش سلوکی می‌تواند باعث بیماری و مرگ فرد شود. زیرا همانگونه که گفته شد با فطرت سلیم انسانی سازگاری ندارد. بدین خاطر نظر بنده این است تنها کسانی می‌توانند به حد اعلای این طریقه و جایگاه‌های اهریمنی خاص برسند که تطابق فطری با گناه و کثافات عالم ماده داشته باشند و این تطابق می‌تواند ناشی از حرام زاده بودن شخص و یا نطفه شان از شیاطین جنی یا ایزدان شیطنی و .. باشد و حتی می‌تواند دلیل دیگرش بستن نطفه اش در شرایطی خاص، مثل ماه گرفتگی یا قمر در عقرب یا محاق قمر و یا خورشید گرفتگی و … باشد. فردی که یکی از این شرایط و یا همگی این شرایط را دارد می‌تواند فردی باشد دارای استعداد خاص برای طی منازل سلوک طریقه اهریمنی و تاریکی وگرنه فرد عادی به نظر بنده به دلایلی که گفته شد توان طی این طریق را ندارد.
نکته ۳: خوانندگان گرامی برای درک بیشتر و بهتر ماجرای هفت طبقه عالم زیرین می‌توانند به اسطوره مرگ دوموزی و نزول اینانا به دنبال وی به عالم زیرین و برخورد وی با ملکه دنیای زیرین ارشکیگل (خواهرش) که همسر نرگال است مراجعه نمایند.
نکته ۴: ماشیح داود یا دجال لعین لعنت الله علیه در آخرالزمان فردی هست که نه تنها تمام این مقامات را طی خواهد نمود. و از تجلیات اهریمنی و تاریکی برخوردار خواهد شد بلکه وارث تمام اشیا و اسرار علوم شیطانی نیز خواهد بود.
نکته ۵: نیروی اهریمنی یا تاریکی را شاید بتوان با انگری مئینو در اوستا برابر دانست که در مقابل سپنتامئینو قرار دارد.
نکته۶: در طریقت سلوک تاریکی و اهریمنی عضوهای اصلی باید مهر باطنی بخورند. این یعنی چه ؟
همانگونه که عده ای از صوفیان و عرفای بزرگ نظیر مویدالدین جندی در کتاب کم نظیر نفحه الروح گفته است اساس عرفان عملی در طریقه سلوک الی الله بر روی طهارت هشت عضو است. چشم‌ها، گوش‌ها، زبان، دست‌ها، معده، فرج، پاها و در نهایت قلب است که مهمترین عضو است که اصل طهارت بر وی باید اعمال شود. این اعضا باید از مناهی دور باشند و تحت تصرف شریعت و سنت و سیره نبوی و علوی باشند. در مقابل در طریقه سلوک‌ تاریکی و اهریمنی این اعضا باید به گناهان کبیره بپردازند مثلا زبان به دروغ و تهمت و غیبت و فحش و ناسزا به مقدسین و مقدسات و.. بپردازد به مرور چنین زبانی به عنوان یک عضو مُهر باطنی میخورد. تک تک اعضای قالبی اینگونه است تا در انتها قلب مهر بخورد. چون قلب مُهر بخورد فرد برای همیشه دوزخی خواهد شد و تا هم فیها خالدون در آن خواهد ماند. تا تمام اعضا مهر نخورد فرد توان نزول و سیرکامل به جهان زیرین را پیدا نمی‌نماید.
نکته۶: طریقه سلوک اهریمنی، طریقه ای کهن است و ریشه اش به دوره اساطیری تاریخ بشر باز می‌گردد و نباید آن را با طریقه‌هایی نظیر کلیسای شیطان آنتوان لاوی و امثالهم مقایسه نمود. اینکه این طریقه در دوره امپراطوری روم باستان وجود داشته یا خیر را نمی‌دانم. اما در هند وجود داشته و هم اکنون نیز وجود دارد و به نظر می‌آید که اگر نحله‌هایی در انجمن‌های مخفی به دانش سلوکی این روش اهریمنی دست یافته باشند ریشه اش به دوران جستجویشان در هند در همین یکی دو قرن اخیر باز می‌گردد.
نکته۸: معبد مخفی و تشکیلات مخفی پرستنده 《هی رانیا کشه》 در هند که از شیاطین بزرگ ودایی است. بزرگترین تشکیلات وارث دانش باستانی تاریکی و اهریمنی در جهان هستند که احتمالا بخشی از دانش انجمن‌های مخفی و مقامات افرادی نظیر لرد خوزه (شاه تاریکی) به دانش باستانی این تشکیلات مخفی باز می‌گردد.📜

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

♻اشتراک‌گذاری این‌مطلب برای تمام دوستان‌تان الزامی است♻

🌐برای مشاهده مطالب‌بیشتر به صفحه‌رسمی @YoSoFeFATeMe به‌روید🌐

©تمام اطلاعات از سمت رسانه یوسف‌فاطمه در قانون کپی‌رایت محفوظ است©

💠عالی‌ترین، محبوب‌ترین، زیباترین و خاص‌ترین مطالب علمی‌تحقیقاتی‌اسلامی را با بهترین پردازش‌ها در رسانه یوسف‌فاطمه مشاهده نمائید💠

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

📣 جدیدترین مطالب‌رسمی رسانه یوسف‌فاطمه را در کانال‌‌های فعال‌ما
✨
در سایت آرشیو
Https://Archive.Org/Details/@YoSoFeFATeMe_IR
در وبلاگ فارسی
Https://YoSoFeFATeMe.PersianBlog.IR
در شبکه‌اجتماعی اینستاگرام
Https://Instagram.CoM/YoSoFeFATeMe
در پیام‌رسان تلگرام
Https://TeleGram.Me/YoSoFeFATeMe_IR
در خدمات‌فیلم آپارات
Https://Aparat.CoM/YoSoFeFATeMe
در شبکه‌پیام‌نما توئیتر
Https://Twitter.CoM/YoSoFeFATeMe
در ایمیل‌الکترونیکی یاهو
Https://YoSoFeFATeMe@YAhoo.CoM
✨
مشاهده، دنبال کنید.📣

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

🔻هشتگ‌ها🔻

#شیطان
#ابلیس
#عالم_زیرین
#ملکوت
#تاریکی
#سیر_سلوک
#لوسیفر
#کراولی
#عرش
#آسمان